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مباني توسعه پايدار شهري
نويسنده: دكتر مهرداد نوابخش، دكتر اسحق ارجمند سياه پوش

تهران؛ 1388
ناشر: انتشارات جامعه شناسان، 224 صفحه

مريم فروغيان/ كارشناس ارشد جامعه شناسي

مقدمه:
آلودگي هاي محيط  از  جلوگيري  پايدار شهري، موضوع هاي  توسعه 
ناحيه اي  توليد محيط محلي،  كاهش ظرفيت هاي  ناحيه اي،  و  شهري 
از  و  زيان آور  توسعه ي  از  حمايت  عدم  بازيافت ها،  از  حمايت  ملي،  و 
پايدار  توسعه  مي كند.  مطرح  را  غني  و  فقير  ميان  شكاف  بردن  بين 
شهري به مثابه ديدگاهي راهبردي به نقش دولت در اين برنامه ريزي ها 
زيست  محيط  از  بايد  دولت ها  است  معتقد  و  مي دهد  بسياري  اهميت 
شهري حمايت همه-جانبه اي كنند. توسعه پايدار شهري، الگوي پايدار 
سكونت گاه ها، الگوي مؤثر حمل ونقل در زمينه ي مصرف سوخت و نيز 
شهر را در سلسله مراتب ناحيه ي شهري بررسي مي كند، زيرا ايجاد شهر 
را فقط براي لذت شهرنشينان مي داند. در هر حال، توسعه يعني رشد و 
گسترش همه ي شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي و 
فرآيندي است در جهت بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه؛ 

اجتماعي،  را در بهبود اوضاع  فرآيندي كه كوشش هاي مردم و دولت 
براي  را  مردم  و  كند  اقتصادي هر محل هماهنگ  فرهنگي، سياسي، 
احتياجات  برآوردن  توانا سازد. همچنين در  مشاركت در پيشرفت ملي 
و  سياسي  مشاركت  فردي،  آزادي  ملي،  امنيت  جامعه،  يك  محسوس 

برابري اجتماعي نقش داشته باشد. 
و  ايده آل  نسبتاً  شهر  يك  ساختن  دنبال  به  شهري  پايدار  توسعه 
نسبتاً  زندگي  يك  از  معاصر  شهروندان  هم  آن  در  كه  است  آرماني 
خوب برخوردار شوند و هم توانايي هاي نسل آينده براي برآورده كردن 
نيازهايشان به مخاطره نيفتد؛ يعني اين كه نسل حاضر در فراهم كردن 
شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زندگي باشد كه در آن 
مطلوب  حد  در  را  جامعه  افراد  كل  معنوي  و  زيستي  نيازهاي  بتوانند 

تأمين كند. 
مؤلفين بر اين باورند كه در كشور اسلامي ايران، براي اين كه شهرها، 
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محلي مطلوب براي زيستن و آسايش باشد، ما راهي جز اين در پيش 
نداريم كه براي لذت بردن از سبك زندگي كردن هايمان به توسعه پايدار 
شهري اهتمام تئوري و عملي بورزيم و در نهايت آن را براي جامعه 
يك ضرورت بدانيم مشروط به آن كه براي خلاقيت، فرهنگ، مشاركت، 
تعليم و تربيت، تأمين نيازهاي بنيادين انسان و همه ي نيازهاي جامعه ي 
انساني زمينه سازي كند و نيز قوانين و مقررات و فرهنگ چنين توسعه 
پايدار شهري را در جامعه نهادينه سازيم. بنابراين مؤلفين با جمع آوري 
كميسيون  به  متعلق  را  آن  پايدار،  توسعه  درباره ي  گوناگون  مطالب 
نام  (به  برنتلند  كميسيون  به  معروف  توسعه،  و  زيست  محيط  جهاني 
رئيس همايش) مي دانند. اين كميسيون در گزارش «آينده مشترك ما» 
نوشت: بشريت توانايي آن را دارد كه توسعه خود را پايدار كند. اين به 
آن مفهوم است كه به نيازهاي فوري خود پاسخ دهد بي آن كه توانايي 

نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهايشان خدشه دار سازد. 

فصل دوم: مؤلفه هاي توسعه پايدار
در كتاب مذكور مؤلفه هاي توسعه پايدار انسان، كودكان و جوانان، 
امنيت، مشاركت  آموزش، علم، اخلاق،  زنان، فرهنگ،  محيط زيست، 
مي توان  كلي  طور  به  و  است  شده  ذكر  مطلوب  محلي  حكمراني  و 
گفت كه هر قدر مسئولان توسعه از تخصص بيشتري بهره مند باشند، 
آن  در  كه  مكاني  فرهنگي  اجتماعي،  بافت  از  وسيع تر  نگرشي  القاي 
كار مي كنند، ضرورت بيشتري مي يابد. بدين قرار، شهرساز، متخصص 
بايد  كارشناس  و  اقتصادي  امور  مدير  و  كارمند  مهندس،  كشاورزي، 
پيش از هر چيز از اين مسئله كاملاً آگاهي يابد كه مهارت ها، دانش ها و 
تخصص هاي ديگر سازمان اجتماعي، اقتصادي يا توليدي، صور ديگري 
از انديشه و نظام هاي ارزشي پيش از آنچه آن ها مي خواهند تجويز كنند 
وجود دارند بايد با آن ها همزيستي كنند. با توجه به همه ي اين مسائل 
در نگرش به توسعه شهري به تهيه و تدوين كتاب «مباني توسعه پايدار 
شهري» اقدام نموده اند. كتاب مذكور مشتمل بر شش فصل مي باشد. 
به  بعدي  فصل هاي  در  و  پايدار  توسعه  تاريخچه ي  به  يك  فصل  در 
ترتيب به مؤلفه هاي توسعه پايدار، عاملان توسعه پايدار، توسعه پايدار 
پايدار  توسعه  نظريه هاي  و  كلاسيك  جامعه شناسان  ديدگاه  شهري، 

شهري پرداخته شده است.

فصل اول: تاريخچه طرح مبحث توسعه پايدار
توسعه صنعتي كه در حدود نيمه ي قرن نوزدهم آغاز شد در نهايت به 
تخليه ي منابع و بروز مسائل محيط زيست مهمي كه قبلاً سابقه نداشت 
منجر گرديد و فعاليت هاي صنعتي مشكلات آلودگي را در سطح و طيف 
وسيع محلي و منطقه اي، ميان منطقه اي و جهاني موجب شد. گستردگي 
زمين، طي قرن  منابع طبيعي كره  از  انسان  بهره برداري هاي  و شدت 
تشكيل دهنده  ي  اصلي  اجزاي  بر  چشمگيري  صدمات  بروز  به  بيستم 
بيوسفر، براي مثال جو (اتمسفر)، پوشش گياهي، اراضي و تنوع زيستي 

منجر گرديده است. 
مؤلفين در اين فصل با پرداختن به مبحث توسعه در عصر انقلاب 
توسعه  كه  معتقدند  و  پرداخته اند  پايدار  توسعه  مفهوم  بيان  به  صنعتي 
رابطه  ي  دگرگوني  فرآيند  بلكه  نيست  شكل يافته  مفهومي  پايدار 
سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و مراحل آن را بيان مي كند 
و در مبحث بنيادهاي توسعه پايدار بهترين تعريف متداول براي توسعه 
اجراي  شانس  كه  است  بلندمدت  و  ميان  كوتاه،  هدف هاي  تعيين  و 
مؤفقيت آميز طرح-هايي كه درستي اقتصادي، فني و اجرايي، به خودي 

خود تضمين كننده ي پايان خوب آن ها نيست، وجود دارد. 

فصل سوم: عاملان توسعه پايدار
توسعه پايدار كه به دليل جامعيت و اقبال گسترده در آخرين سال هاي 
قرن بيستم به بالنده ترين مناظره ي جهاني تبديل شد بر مبناي بسياري 
از تحليل ها در نظريه هاي چالش محوري قرن بيست و يكم خواهد بود. 
در كتاب حاضر دولت ها، سازمان بين المللي و سازمان هاي غير دولتي 

به عنوان عاملان توسعه نام برده شده اند. 

دولت ها
در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه دوران گذار، وظايف 
تا  شدند  موظف  آن ها  شد؛  گذاشته  دولت ها  عهده ي  بر  گسترده اي 
مؤلفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاري ها 
از  برخي   1980 دهه ي  سال هاي  در  كه  است  گفتني  كنند.  رعايت 
محيط  پيرامون  نظريه پردازي  دامنه ي  در  رادكليف  نظير  انديشمندان 
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زيست، از مكتب مديريتي زيست محيطي سخن به ميان آورده بودند 
به صورت وسيعي مطرح و از اين طريق چارچوب ها و مفاهيم توسعه 
و  در عرصه ي سياست گذاري، تصميم سازي  تمامي سطوح،  در  پايدار، 

برنامه ريزي دولت ها مورد توجه قرار گرفت. 

سازمان بين المللي
خود  اجتماعي  و  اقتصادي  شوراي  طريق  از  خصوصاً  ملل  سازمان 
توسعه  امر  بر  ناظر  بين المللي  مرجع  عالي ترين  بعد  به   1946 سال  از 
و نوسازي بوده است. از مجموع 41 واحد تشكيلاتي سازمان ملل كه 
كميته هاي  و  كميسيون ها  تخصصي،  نهادهاي  سازمان ها،  بر  مشتمل 
نوعاً  چهارم  يك  حدود  يعني  واحد   10 كم  دست  است،  سازمان  اين 
از واحدهايي است كه واژه ي توسعه جزئي از تركيب اسمي آن ها است. 

سازمان هاي غيردولتي
طي چند سال اخير بخش خصوصي از نقش بسيار مهم تري برخوردار 
گرديد و به ويژه پس از فروپاشي اقتصادهاي كمونيستي و سوسياليستي 
در اروپا اين روند تسريع و تشديد يافته است. در عين حال جريان خالص 
منابع مالي كشورهاي در حال توسعه در بلندمدت از 983 ميليارد در سال 

1990 به 300/2 ميليارد به در سال 1997 كاهش يافت؛ در حالي كه 
جريان خصوصي منابع مالي از 9/4 ميليارد به 256 ميليارد طي همان 

دوره و در همان جهت افزايش يافته است. 

فصل چهارم: توسعه پايدار شهري
و  تجارت  و  علم  گسترش  مرزهاي  وراي  پايدار»  «توسعه  عبارت 
در  فرهنگ هاست.  در  تفاوت ها  و  ارزش ها  بشري،  توسعه  و  دادوستد 
حقيقت، بسياري از سازمان ها از عبارت «توسعه تداوم پذيري بشري» 
در برابر «توسعه تداوم پذير» استفاده مي كنند تا بدين ترتيب بر مسائلي 
و  تصميم گيري  فرآيندهاي  در  مشاركت  جنسيتي،  برابر  اهميت  نظير 
دستيابي به تعليم و تربيت و بهداشت و سلامتي تأكيد نمايند. در اين 
فصل مشخصه هاي پايداري كه به وسيله ي مركز توسعه پايدار تدوين 
محيط  رعايت  زندگي،  كيفيت  والاي  ارزش هاي  جايگزيني  شده اند، 
زيست، همسان سازي تكنولوژي با اهداف، بهينه سازي منابع اصلي، 
از  حمايت  سيستماتيك،  برنامه ي  اتخاذ  تعميراتي،  ظرفيت  مقايسه ي 
روش هاي زندگي، مسئوليت-پذيري و فعال سازي و ارزش تنوع عنوان 

شده است. 

فصل پنجم: ديدگاه جامعه شناسان كلاسيك
در اين فصل به ديدگاه جامعه شناساني از جمله آگوست كنت، اميل 
دوركيم، كارل ماركس، ماكس وبر، فرديناند تونيس، جورج زيمل، چارلز 
پرداخته شده و نظريات آن ها در مورد رفع مشكلات و  هورتن كولي 

مسائل جوامع شهري عنوان شده است. 

فصل ششم: نظريه هاي توسعه پايدار شهري
نظريه ي مديريت شهري: مديريت شهري يك مفهوم فراگير است 
براي شناسايي  و غيردولتي  دولتي  تقويت سازمان هاي  آن  از  و هدف 
فعال  منظور  به  آن ها  پياده سازي  و  گوناگون  سياست هاي  و  برنامه ها 

كردن چالش است كه مديريت شهري با آن مواجه است. 
نظريه ي شهر سالم: شهر سالم هم از آرمان شهرها متأثر است و هم 
از اين جهت كه به دنبال نارضايتي از وضعيت موجود شهرها مطرح شده 
و در پي ايجاد محيط هاي سالم شهري براي زندگي انسان هاست و هم 
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از ايده هاي نوين شهرسازي تأثير پذيرفته است. 
نظريه ي توسعه پايدار شهري: در اين نظريه موضوع نگهداري منابع 
كردن  وارد  و  زمين  از  بهينه  استفاده ي  طريق  از  آينده  و  حال  براي 

كمترين ضايعات به منابع تجديدناپذير مطرح است. 
هدف  از  انتزاعي  توصيفي  نظريه،  اين  عاقلانه:  انتخاب  نظريه ي 
بودن و  بودن، مفيد  بر حسب مطلوب  را  آن  قرار مي دهد و  اساس  را 
اصل  را  استدلال  از  ساده اي  نحوه ي  و  مي كند  معني  داشتن  اولويت 

قرار مي دهد. 

نقد و بررسي ساختار كتاب
از جمله اشكالات مترتب بر اين كتاب عدم توجه به مسئله ي فقر و 
رابطه ي آن با مفهوم توسعه شهري است. اگر قرار است توسعه پايدار 
تحقق پيدا كند، لازم است رابطه ي بين فقر و پايداري تجزيه و تحليل 
بقاي  تلاش  در  كه  فقير  بسيار  قشرهاي  كه  است  اين  واقعيت  شود. 
زيست  محيط  تخريب  از  پرهيز  براي  لازم  توازن  غالباً  روزند،  به  روز 
را ندارند؛ براي آن ها كيفيت زندگي اهميت ندارد، زيرا اصل زندگي در 
خطر است نه افزايش دماي زمين يا تهي شدن لايه ي ازن. آن ها درگير 
را  اراضي تخريب شده هستند كه معيشت شان  و  آلوده  آشاميدني  آب 
تهديد مي كند. بنابراين تا وقتي مسائل مرتبط با فقر حل نشود، توسعه 

شهري تضمين نخواهد شد. 
به  وجه  هيچ  به  (كه  فرهنگ ها  ديگر  با  ارتباط  برقراري  به  تمايل 
است  عاملي  مهم ترين  نيست)  خود  فرهنگي  هويت  از  غفلت  معناي 
كه تمامي اقوام بشري را با يكديگر متحد مي سازد. مدارا و سعه صدر 
فقط يك معنا مي تواند داشته باشد. در عين حال هدف فرهنگ تضمين 
امكانات  از  برخورداري  حق  هنري،  آثار  به  دسترسي  دانش،  فراگيري 
ارتباطي و بهبود كيفيت زندگي است. مبادله ي برنامه هاي فرهنگي و 
پرسنل آموزشي و همچنين آشنايي جوانان جوامع مختلف با يكديگر، 
سبب  و  مي دهد  افزايش  را  بشر  نوع  وحدت  به  نسبت  جامعه  آگاهي 
محافظت بهتر از ميراثي مي شود كه از گذشتگان به ما ارث رسيده است 
و در جهت توسعه شهري مي تواند ما را ياري دهد و چه بهتر بود كه 
در اين كتاب به فرهنگ جوامع ديگر و راهكار آن ها در جهت رسيدن 
توسعه پايدار شهري توجه مي شد و چه بهتر كه زينت بخش پايان نقد 

كتاب بيانات اخير فدريكو مايور در سخنراني ايشان در كشور زئير (در 
نيازمنديم،  جديدي  رهيافت  به  ما  «اكنون  باشد.   (1991 مارس  ماه 
رهيافتي مبتني بر درك اين واقعيت كه توسعه نمي تواند خود به خود 
پديدار شود، فرد بايد آن را خلق كند. به هر صورت، بار ديگر بايد نياز به 
برقراري همكاري هاي بين المللي فرهنگي را مطرح كنيم، زيرا در اين 
روزگار هيچ فرهنگي نمي تواند با محبوس ساختن خويش در چارچوب 
تعريف محدودي از هويت خودي به رشد و شكوفايي نائل شود، به اين 
دليل است كه اكنون يونسكو با برقراري دهه جهاني توسعه فرصت هاي 

بي شماري براي كنش و چالش پديد آورده است».




